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Abstract 
The question of "the forgetting or remembrance of sin" constitutes an 
interdisciplinary subject that has been addressed not only in religious sources 
but also in theology (kalām) and practical mysticism (ʿirfān-i ʿamalī). Within 
practical mysticism, this issue was first raised under the rubric of the reality of 
repentance (tawba). Some mystics, such as Sahl al-Tustarī, have affirmed the 
necessity of remembering sin, whereas others, such as Junayd al-Baghdādī, 
have held to its forgetting. The aim of the present study is to elucidate the 
spiritual wayfarer's (sālik) obligation concerning the remembrance or 
forgetting of past sins on the basis of the principles of practical mysticism. 
Adopting a library-based method of data collection and drawing upon 
primary mystical sources, this paper analyzes the various perspectives 
articulated across the different domains of practical mysticism, including 
spiritual stations (maqāmāt), the concomitants of spiritual wayfaring 
(mulāzamāt-i sulūk), and mystical principles (qawāʿid-i ʿirfānī). The findings 
of the research indicate that in the majority of Islamic spiritual stations-such 
as vigilance (yaqẓa) and repentance-the emphasis is placed upon the 
remembrance of sin, whereas in the stations of faith (īmān) and spiritual 
excellence (iḥsān) -such as invocation (dhikr) and presence (ḥuḍūr)-the 
emphasis shifts toward forgetting sin. Mystical principles such as "the 
remembrance of cruelty in times of purity is itself cruelty" (dhikr al-jafā  ʾwaqt 
al-ṣafāʾ jafāʾ) likewise predominantly indicate the forgetting of sin in the 
higher degrees of spiritual wayfaring. Ultimately, the overarching spirit 
governing spiritual wayfaring-namely, servitude (ʿubūdiyya) -requires that 
the wayfarer never forget his audacity before God. Nevertheless, it is not 
necessary for him to remember sins in detail; rather, a general remembrance 
suffices to maintain humility and supplication for forgiveness.   

Keywords: Forgetting of Sin, Remembrance of Sin, Practical Mysticism, Spiritual 
Stations, Servitude, Repentance, Mystical Principles. 
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 چكيده

در علم ، منابع ديني علاوه براي است كه رشتهاز موضوعات ميان« نسيان يا يادآوري گناه»مسئلة 
مطرح شده است. در عرفان عملي، اين مسئله براي نخستين بار در ذيل نيز كلام و عرفان عملي 

برخي عارفان مانند سهل تستري به لزوم يادآوري گناه و برخي ديگر مانند ، حقيقت توبه مطرح گرديد
جنيد بغدادي به فراموشي آن باور دارند. هدف پژوهش حاضر، تبيين وظيفه سلوكي سالك نسبت به 

وشي گناهان گذشته بر اساس مباني عرفان عملي است. اين نوشتار با روش يادآوري يا فرام
هاي مطرح در گيري از منابع دست اول عرفاني، به تحليل ديدگاهاي گردآوري شده و با بهرهكتابخانه

هاي ابواب مختلف عرفان عملي )مقامات، ملازمات سلوك و قواعد عرفاني( پرداخته است. يافته
توبه( تأكيد بر يادآوري گناه، و در و  يقظهمانند مقامات اسلامي )بيشتر هد كه در دپژوهش نشان مي

ذكر »حضور( تأكيد بر فراموشي گناه است. قواعد عرفاني مانند  و ذكرمانند مقامات ايماني و احساني )
ايت، روح نيز عمدتاً بر فراموشي گناه در مراتب عالي سلوك دلالت دارند. در نه« الجفا وقت الصفا جفاء
ت خود بر خداوند را فراموش نكند، ئگاه جركند سالك هيچاقتضا مي« عبوديت»حاكم بر سلوك يعني 

بلكه يادآوري اجمالي براي حفظ خشوع و ، هرچند لازم نيست گناهان را به صورت تفصيلي به ياد آورد
 .استغفار كافي است

 ي.مقامات سلوك، عبوديت، توبه، قواعد عرفان ،گناه، يادآوري گناه، عرفان عملي فراموشي :هاكليدواژه
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 مقدمه

يادآوري يا فراموشي گناه از موضوعاتي است كه هم در منابع ديني و هم در علم كلام و هم در علم عرفان مسئلة 

و  (51 اي تلقي نمود. از سويي، در قرآن )كهف:رشتهميان توان آن را از موضوعاترو ميازاين. شده است عملي طرح

( فراموشي گناه مذمت شده و بلكه در برخي 85، ص7ج، 7985؛ صدوق، 97ص، ق7466روايات )امام صادق، 

فهد ابن؛ 178، ص4ج، ق7410)كليني،  روايات يادآوري گناهان و اعتراف به آن به هنگام دعا سفارش شده است

خص تائب مانند كسي است كه ( و از سوي ديگر، در برخي روايات سخن از اين است كه ش707ص، ق7461حلي، 

شود انسان مانند روزي كه به يا انجام برخي اعمال موجب مي( 191، ص4ج، ق7410گناهي نكرده است )كليني، 

 دهند در برخي مواقع اساساً( كه نشان مي440، ص4ج ،ق7410دنيا آمده، از هر گونه گناهي پاك شود )كليني، 

حال تواند آن را به فراموشي بسپرد. بااينميرو ازاينن را به ياد آورد. آماند كه انسان بخواهد گناهي باقي نمي

كيد كه در هماهنگي كامل با أكيد بيشتر شريعت بر يادآوري گناه است تا فراموشي آن. اين تأتوان ادعا كرد كه تمي

انسان وارد مقصود صاحب شريعت از خلقت انسان است، حكمتي دارد؛ چراكه صاحب شريعت به دنبال آن است 

طلبد كه انسان در محضر خداوند هيچ وادي عبوديت و بندگي خدا شده و در درجات عبوديت ارتقا يابد. عبوديت مي

دارايي براي خود قائل نباشد؛ اگر كار نيك از او سر بزند آن را از خداوند بداند و اگر گناهي از او سر زد، بابت آن به 

و ناله از او طلب استغفار كند. چنين عبدي حتي اگر در مقام عبوديت پيشرفت كند، درگاه خداوند عذر آورد و با تضرع 

باز بايد صادقانه به ضعف و تقصير خويش در انجام وظايف عبوديت معترف بوده و خاضعانه و خاشعانه و بدون 

ه گناهان گذشته از اعتراف ب ،رو در شريعتال و درخواست عفو و بخشش نمايد. ازاينؤگونه استكباري از او سهيچ

در مقابل اگر كسي تقصيرات خويش را نبيند، ممكن . (998، ص4ج، ق7410آداب دعا شمرده شده است )كليني، 

ال و درخواست خود را مستحق لطف بداند و در صورت ناكامي در رسيدن به خواسته خود، ممكن ؤاست در مقام س

خصوص گناهان ديندار تقصيرات خود و بهرو شريعت بر اينكه انسان است خداوند را العياذ بالله مقصر بداند. ازاين

يادآوري گناه فقط از باب لزوم مجدد توبه پرداخته  گذشته خويش را ببيند، تأكيد جدي دارد. در علم كلام به مسئلة

حلي، . )ر.ك مايدن معتقدند انسان به مجرد يادآوري گناه، لازم است دوباره از آن گناه توبه نابرخي متكلم. شده است

به  اما در علم عرفان عملي اولاً(، 700، ص5ق، ج7460تفتازاني، ؛ 970، ص8، ج7915؛ جرجاني، 411ص، ق7479

به صورت مستقل توجه جدي شده است. ثانياً اين توجه از جهات يعني فراموشي گناه و يادآوري آن ئله، هر دو مس

ت سلوكي مقتضي نسيان گناه است تا به سالكاني كه وارد آن مقامايك از مختلفي است؛ مثل بررسي اينكه كدام

قامات م يك ازو كدام راموش كنند و به ياد آنها نباشندن مقام گناهان خويش را فآشوند، سفارش كرد درمقام مي

ند؛ بيفت وده و به ياد گناهان خويشن مقامات به اين اقتضا عمل نمآسلوكي مقتضي يادآوري گناه است تا سالكان در 

عنوي يا اينكه روح حاكم بر كليت سلوك، يعني عبوديت چه نسبتي با اين دو مسئله دارد؟ همچنين عارفان چه آثار م

 اند؟له مترتب ساختهئبر هر يك از اين دو مس
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گفتني است اين بحث در عرفان عملي براي نخستين بار در ذيل مقام توبه مطرح شد كه آيا حقيقت توبه 

( و سري سقطي 14ق، ص7419)سهل تستري،  گناه است؟ سهل بن عبدالله تستري متوقف بر فراموشي

معتقدند: حقيقت توبه اين است كه سالك گناهان خويش را فراموش نكند، ولي جنيد بغدادي معتقد است 

(. هر دو روي مسئله، يعني هم 156ق، ص7415)جنيد بغدادي،  حقيقت توبه به فراموشي گناهان است

و هم فراموشي آن، بعدها در ذيل ابواب ديگري از عرفان عملي همچون مقامات، قواعد و يادآوري گناه 

ملازمات سلوك نيز مطرح شد. ما در اين نوشتار درصدد اين هستيم كه بنا به مباني عرفان عملي سالك 

لوك بايست فقط به سنسبت به يادآوري يا فراموشي گناهان گذشته خويش چه وظيفه سلوكي دارد؟ آيا مي

بيانديشد و به چيز ديگري ازجمله گناهان گذشته خويش نيانديشد؟ يا اينكه با يادآوري گناهان خويش، در 

محضر پروردگار در هر حالت و مقامي، خائف و نگران بوده و از او طلب استغفار نمايد؟ يا اينكه بسته به 

اهيم داد روح حاكم بر سلوك، يعني اقتضاي مقامي كه در آن واقع است، رفتار نمايد؟ در ادامه نشان خو

گاه جرئت خويش بر خداوند را فراموش ننمايد، هر چند بنا به عبوديت مقتضي آن است كه سالك هيچ

اقتضاي مقامي كه در آن واقع است، لازم نيست گناهان خويش را به صورت مفصل بياد آورد. گفتني است تا 

ع فوق باشد، نيافتيم و همين امر ضرورت نگارش چنين جايي كه بررسي كرديم پژوهشي كه ناظر به موضو

اي گردآوري شد و سعي شد با توجه به سازد. مطالب اين نوشتار با روش كتابخانهاي را دو چندان ميپژوهه

 گيري از منابع ديني به تحليل آنها پرداخته شود.مباني عرفاني و تا حدودي با بهره

 مفاهيم بحث. 1

 گناه. 1ـ1

ترك واجبي اعم از اينكه  ،شود كه در شريعت از آن نهي شده استعرفاني گاهي گناه بر چيزي اطلاق ميدر منابع 

يا كبيره. اما گاهي انجام برخي مكروهات و بلكه مباحات و يا ترك  ،باشد يا انجام حرام و اعم از اينكه صغيره باشد

گونه امور گرچه گناه شرعي محسوب سازد. اينبرخي مستحبات، سالك را از وظايف عبوديت و حال معنوي دور مي

گونه امور، متناسب با جايگاه اما همانند گناه شرعي مانع ارتقاي سالك هستند. همچنين گناه بودن اين ،شوندنمي

باره گفته بسا برخي امور فقط براي برخي سالكان گناه تلقي شود. سهروردي عارف در اينچه ،معنوي سالك است

رو ممكن ازاين. شناسدب صفاي حال خويش، گناهاني متناسب با آن دارد كه او خود آنها را ميكسي بر حس هر

« حسنات الابرار سيئات المقربين» :گناه به حساب آيد ،ناگردد نزد مقرباست كاري كه نزد ابرار، نيك تلقي مي

گيرد و مقاله بر رسي قرار ميگفتني است آنچه در اين نوشتار مورد بحث و بر(. 999، ص1ج ،ق7411)سهروردي، 

 يعني همان گناهان شرعي است. ،محور آن تنظيم شده است، معناي نخست گناه
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 نسيان گناه. 1ـ3

توجهي و غفلت از گناه است. البته نسيان گناه در در اين نوشتار، نسيان گناه معناي عامي دارد و شامل هرگونه بي

است و در برخي موارد خارج از اختيار او بوده و سهوي است. آنچه كه برخي موارد به اختيار سالك بوده و عمدي 

توجه باشد و موضوع اين نوشتار است، مواردي است كه سالك با اختيار خود قرار است نسبت به گناهان خويش بي

ت. گفتني است دهد، به اين نوشتار مربوط نيساما نسياني كه خارج از اراده سالك روي مي ،آنها را به فراموشي بسپرد

تواند محمود يا مذموم باشد. اين تقسيم هرچند در منابع عرفاني نيامده، اما از برخي سخنان عارفان فراموشي گناه مي

و إهمالها فبعض ذنوبه لا يذكرها و لا  الذنوب العجُب يدعو إلى نسيان»از سخناني چون  قابل برداشت است؛ مثلاً

من أقبح المصائب فعلى  الذنب نسيان»(، 01، ص77تا، ج، بي)غزالي «دها فينساهايتفقدها، لظنه أنه مستغن عن تفق

الله فى  عقوبۀمن اعظم  الذنوب فان نسيان». (84ص، ق7411)غزالي، « العاقل أن يحاسب نفسه، و لا ينسى ذنبه

گناه مذموم را برداشت توان نسيان ( مي96ص، 7990)قاضي سعيد قمي، « فى الآجلالعقوبۀ العاجل و اوفر اسباب 

أما نسيان الذنوب شغلا عنها بالأذكار و ما يستقبل من مزيد الأعمال فطريق »در مقابل از سخناني چون . كرد

بالكليۀ بشرى إن في نسيان العبد ذنوبه »و يا ( 919، ص7ج ،ق7471، )ابوطالب مكي «العارفين و حال المحبين

، و ذلك أن الذنب إذا بدله اللهّ بحسنات الذنب التبديل نسيان علامۀفإن من من اللهّ بأنه بدل سيئاته حسنات عظيمۀ 

نسيان گناه ممدوح قابل برداشت است. نسيان گناه ممدوح ، (974ص، ق7478ني، )شعرا« وجود صورةلم يبق للذنب 

كم عدم تنسياني است كه موجب نيل به مقامات عالي عرفاني شود. نسيان مذموم هم موجب سقوط سالك يا دس

 رشد او در منازل عرفاني است.

 يادآوري گناه. 1ـ2

تواند به دو صورت اجمالي يادآوري گناه هم معناي عامي دارد و شامل هرگونه توجه به گناه است. يادآوري گناه مي

اما در  ،آورديسالك گناهان خويش را به صورت دقيق و جزئي به ياد م ،و تفصيلي روي دهد؛ در صورت تفصيلي

به اصل گناه خويش علم دارد. ما در ادامه خواهيم گفت بخشي از توصيه عارفان  صورت اجمالي، سالك صرفاً

 بر اينكه سالك در مواردي بايد گناه خويش را به ياد آورد، ناظر به تذكر اجمالي است.مبني

 . جايگاه مسئلة نسيان يا يادآوري گناه در عرفان عملي3

و احكام، لوازم و آثار آن در ذيل مباحث مختلفي آمده و مورد « ان يا يادآوري گناهنسي»در عرفان عملي مسئلة 

 ترين اين مباحث هستند.بررسي قرار گرفته است. مقامات عرفاني، ملازمات سلوك و قواعد عرفان عملي از مهم

 در مقامات اسلامي« نسيان يا يادآوري گناه». 3ـ1

، 1ق، ج7418، )فرغاني گيرنداسلامي، ايماني و احساني جاي ميتة در عرفان عملي مقامات سلوكي در سه دس

كند نفس خويش را مقامات ابتدايي سلوك هستند كه سالك با سلوك در آنها سعي مي ،مقامات اسلامي(. 760ص
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يعني جايگاهي كه بر آن، احكام عادات و طلب حظوظ و شهوات  ،با ملازمت دستورات شرع از جايگاه نفس اماره

اقتضاي بيشتر چنين مقاماتي توجه به گناهان (. 007، ص1، ج7910، است، خارج سازد )عبدالرزاق كاشاني حاكم

و عدم فراموشي آن « يادآوري گناه»رو مسئلة اينمنظور فاصله گرفتن از آنها بر اساس دستورات سلوكي است. ازبه

 كيد شده است، عبارتند از:أدر ذيل اين دسته مقامات مطرح است. برخي مقاماتي كه در آنها به يادآوري گناه ت نوعاً

اين مقام ناظر به اين است كه انسان از خواب غفلت بيدار شده و دست به كار سلوك گردد.  مقام يقظه:

طالعه جنايات و گناهان گذشته است؛ سالك براي تحقق اين مقام بايد كارهايي انجام دهد كه يكي از آنها م

رو در تدارك و جبران آنها سعي چراكه با مطالعه جنايات خواهد فهميد كه در معرض خطر بزرگي قرار دارد، ازاين

 (.90ق، ص7471جدي خواهد نمود )انصاري، 

راي تحقق اصل مقام در عرفان عملي، مقام توبه است. سالك ب« يادآوري گناه»ترين جايگاه مسئلة مقام توبه: مهم

تواند گناهان خويش را فراموش نمايد؛ چراكه توبه متوقف بر شناخت گناه است و شناخت گناه هم متوقف بر توبه نمي

(. همچنين به گفته خواجه عبدالله انصاري پشيماني از گناه از 05، ص7، ج7917يادآوري گناهان است )تلمساني، 

طلبند سالك در اين ( و هر دو مي91ق، ص7471حقايق توبه است )انصاري،  شرايط توبه و بزرگ شمردن گناه هم از

مرحله به گناهان خويش توجه و التفات داشته و آنها را فراموش ننمايد. گفتني است در مراحل عالي توبه مسئله بر 

ق، 7471ي، عكس است. در اين مرحله كه به تعبير خواجه عبدالله انصاري جزو سرائر حقيقت توبه است )انصار

(، سالك چون در مقام حضور مع الله است و فقط مشغول به حق است و به او توجه دارد و نبايد به غير او توجه 98ص

ترين (. حقي بروسوي هم معتقد است، عالي707، ص7985داشته باشد، بايد جنايت خويش را فراموش نمايد )كاشاني، 

 طلبد كه سالك گناه خود را فراموش نمايد و از توبه خويش توبه كندمرحله توبه رجوع از ماسوي الله است و اين مي

اي باره گفته است: اگر صفاي وقت با خدا، در چنين مرحله(. تلمساني هم در همين711، ص4تا، ج)حقي بروسوي، بي

 (.05ص ،7، ج7917نتواند سالك را از ياد گناهانش مشغول نمايد، او باطن حقيقت توبه را ندارد )تلمساني، 

محاسبه در منابع عرفاني دو كاربرد عام و خاص دارد. در كاربرد عام، سالك مدام به محاسبه  مقام محاسبه:

(. روشن 177، ص7تا، جعربي، بي)ابن پردازد تا مبادا از دايره سلوك خارج شودهمه اعمال و افكار و خواطر مي

آيد، حساب نمي و مقام خاصي از مقامات سلوكي به است محاسبه در اين كاربرد، مربوط به سرتاسر سلوك است

اما محاسبه در كاربرد خاص يكي از مقامات سلوكي مرتبط با مقام توبه است. سالك در اين مقام، بايد بر محور 

هاي خداوند مقايسه نمايد. دوم اينكه آنها را گناهان خويش به چند كار بپردازد: نخست اينكه آنها را با نعمت

سوي خداوند عليه خود بداند. سوم اينكه ديگران را با گناهانشان ملامت نكند كه ممكن است خود  حجتي از

عنوان يكي از مقامات سلوكي بر (. با اين توضيحات، مقام محاسبه به46ق، ص7471)انصاري،  بدان مبتلا شود

 يادآوري گناه و عدم فراموشي آن تأكيد دارد.
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از تبعات معاصي  كه اولاًايگونهبه ،رجوع خاص سالك به سوي خداوند استاين مقام ناظر به  مقام انابه:

طلبد رو اين مقام ميازاين(. 18، ص7ج، 7917خود را از لذت گناه برهاند )تلمساني،  خويش با استغفار دربيايد و ثانياً

رد ممكن است به مجايد، دربيسالك گناهان خويش را فراموش ننمايد. البته چنانچه سالك نتواند از لذت معاصي 

مضر است. آور آن، دوباره مبتلا به گناه شود، در اين صورت تذكر گناه براي او هاي لذتانديشه گناه و تخيل صحنه

كسي كه نفسش قوي و يقينش ضعيف است، به هنگام يادآوري گناه ايمن گويد: يباره مابوطالب مكي در اين

طور كه كسي به گناه همان. شودتمايل شود و همين موجب فتنه او مينيست كه قلبش آن را بخواهد يا بدان م

، 7ق، ج7471ايمن نيست كه به مجرد توجه به اسباب گناه، نفسش بدان اقدام ننمايد )ابوطالب مكي،  ،عادت دارد

تغافل نمايد و وجه به ياد گناه نيافتد و از آن هيچشود تا مدتي بهدر چنين وضعيتي به سالك پيشنهاد مي(. 919ص

 آن را به فراموشي سپرد تا به مرور لذت گناه از وجود او رخت بربندد و بلكه جاي خود را به نفرت از گناه بدهد.

ترين مرحله ت؛ چراكه ابتداييآن از اسباب تحصيل مقام حزن اس فراموش ننمودن گناه و يادآوري مقام حزن:

، ق7471وري در معاصي است )انصاري، طاعت و بر غوطه مقام كه حزن عامه است، حزن بر كوتاهي دراين 

كم به صورت ( و توجه به اين دو امر مستلزم اين است كه سالك دست195-194ص، 7985؛ كاشاني، 40ص

 اجمالي به ياد گناهان خويش باشد و آنها را فراموش ننمايد.

آن خوف از عقوبت است. خواجه از نظر عارفان، مقام خوف داراي درجاتي است كه درجه اول  مقام خوف:

عبدالله انصاري معتقد است: ياد گناهان و تصديق به وعيدهاي پروردگار، يكي از اسباب چنين خوفي است 

 (.56ق، ص7471)انصاري، 

ت كند و از طاعت پروردگار لذسالك پس از طي مقام خوف، در مقام رجا نشاط بر عبادت پيدا مي مقام رجاء:

رو اين مقام چندان به (. ازاين114ص، 7985)كاشاني،  آور را ترك كندتواند حتي گناهان لذتمي آسانيبرد، و بهمي

مگر اينكه يادآوري گناهان گذشته اميد و رجاي سالك را تضعيف ، بحث يادآوري يا فراموشي گناهان مرتبط نيست

آوري گناهان پيشين خويش احتراز شود براي تحصيل اين مقام، از يادكند، كه در اين صورت به سالك توصيه مي

 .نمايد و آنها را فراموش نمايد

انصاري جزو مقامات قسم اخلاق است، داراي درجاتي است. اين مقام كه از نظر خواجه عبدالله  مقام حياء:

گناهان كند كه ي او را وادار مييچنين حيا ،بيندند او را ميدهد كه سالك بداند خداودرجه نخست آن، وقتي روي مي

شود. شامل گناهان گذشته سالك نيز مي ،(. روشن است استقباح معاصي19ص، ق7471را قبيح شمرد )انصاري، 

 شود سالك در اين مقام، به ياد گناهان گذشته و زشتي آنها بيافتد.اين حالت موجب مي

ه خويش بر اساس در بيشتر مقامات اسلامي لازم است سالك به گناهان گذشت ،توان گفتبندي ميدر جمع

 مگر اينكه توجه به گناه باعث شود او دوباره به سمت گناه متمايل شود. ،اقتضائات هر مقام توجه داشته باشد
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 در مقامات ايماني و احساني« نسيان يا يادآوري گناه. »3ـ3

روحانيت غلبه مقامات ايماني ناظر به مقامات مياني سلوك است. سالك در اين مقامات چون بر طبع و حسش 

(. اين قبول و 710، ص7ق، ج7418)فرغاني  كندكند و بدان ايمان پيدا ميدارد، امور غايب از حس را قبول مي

جواري حضرت حق و شهود و كه در نهايت به قرب و همايگونهكند، بهايمان با طي اين مقامات شدت پيدا مي

توان ويژگي مقامات ايماني را در يابد. با اين توضيحات ميحضور با او كه ويژگي مقامات احساني است، دست مي

اي است كه سالك در اين مقامات احساس حضور مع الله گونه ايمان شديد به خداوند دانست. اين ايمان شديد به

وجه به ياد گناهان گذشته خويش نيفتد. مقام ذكر جزو هيچطلبد كه سالك بهدارد. احساس حضور مع الله هم مي

ين دسته از مقامات است. خواجه عبدالله انصاري معتقد است: سالك در مقام ذكر بايد همه چيز غيرخدا را ا

(. 80ق، ص7471توجهي نداشته باشد )انصاري، گونه غفلت و بيتعالي هيچفراموش نمايد و نسبت به حق

ط است. او گفته سالك با فراموشي اي مترتب ساخته كه به مقام ذكر مربوابوطالب مكي هم بر نسيان گناه، فايده

رو دارد تا آنها را به سرعت در وقت خود به جا آورد، در غير اين تواند به ياد وظايفي افتد كه در پيشگناه مي

صورت همانند خود گناه كه او را از وظايفش بازداشت، ممكن است يادآوري گناه هم او را از وظايفش بازدارد 

 (.919، ص7ق، ج7471)ابوطالب مكي، 

تعالي و شهود او بار شود كه در آنها سالك به قرب حقاما مقامات احساني به مقامات عالي سلوكي گفته مي

دو مقام (. 970، ص0تا، جيو اهل حضور و قرب شده است )حقي بروسوي، ب( 710، ص7ق، ج7418ي، يافته )فرغان

سالك در مقام فناء غير از (. 757، ص1ج ،ق7418ني فناء و بقاء جزو مراحل عالي اين دسته مقامات هستند )فرغا

تعالي، به كثرات هم از باب تجليات حضرت حق توجه دارد اما در مقام بقاء علاوه بر حق ،بينديخدا چيزي نم

دسته تقسيم نمود: مقامات قبل از فنا، توان مقامات احساني را به سه (. بنابراين مي188و  16، ص7906، پناه)يزدان

توان گفت: در مقامات فنايي مسئلة نسيان يا يادآوري گناه اساساً ات فنايي و مقامات بقايي. با اين توضيحات ميمقام

تواند خود و اعمالش را ببيند، اما موضوعيتي ندارد؛ زيرا سالك در اين مقامات چون به غير خداوند توجهي ندارد، نمي

فوق قابل طرح است. به صورت كلي بيشتر وجه برقرار است، مسئلة در مقامات قبل از فنا يا بعد از فنا چون اين ت

گناهانش نيفتد و طلبد كه سالك به ياد عارفان معتقدند حضور با پروردگار و صفاي نفس حاصل از اين مقامات مي

نه حضور مع  ،اطر استغفار باشد، حضور با گناه استآنها را فراموش نمايد. به گفته تلمساني ياد گناهان هرچند به خ

عبدالرزاق كاشاني هم معتقد است: اشتغال به حق و توجه تام به او و وفاء به  (.197ص، ق7418الله )تلمساني، 

خصوص به ياد گناهانش نيافتد طلبند كه خاطر سالك به غير او تعلق پيدا نكند و بهعهد فطرت همگي مي

 در همه مقاماتبه چندين نكته توجه نمود: نخست اينكه رسد بايد حال به نظر ميبااين. (707ص، 7985)كاشاني، 

ازجمله مقامات عالي، آنچه كه اهميت اساسي براي سالك دارد، عبوديت است و اقتضاي عبوديت اين است كه 
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، كم در برخي حالات، به خطا و گناهان گذشته خويش توجه نموده و از خداوند طلب مغفرت نمايدسالك دست

و گريه و  نابا اين توضيح كه استغفار معصوم. شودبه كرات اين مطلب ديده مي ناعصومكه در ادعيه مچنان

چراكه آنان واجد مقام طهارت اصليه بودند و هرگز حتي خطور گناهي هم ؛ تضرع آنان بر گناهان شرعي نبوده است

 ،وند، از باب حسنات الابراربلكه تضرع آنان بر اموري بوده كه در مقام عبوديت و بندگي خدا ،به آنها نشده است

گونه اظهار در برابر پروردگار اين نامعصوم شده است. وقتي ائمهميسيئات المقربين، تقصير و كوتاهي حساب 

كساني كه سابقه گناه در خصوص هوجه قابل مقايسه با آنان نيستند، بهيچديگراني كه به ،نمايندخشوع و بندگي مي

كه به طريق اولي نبايد از وظايف عبوديت ازجمله استغفار و تضرع دست بكشند. چنان نامه اعمالشان وجود دارد،

« الهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا يكون مساويه مساوي»فرمايد: مي« دعاي عرفه»در  امام حسين

رو توجه به شود؛ ازاينحق كثرت هم ادا مي ،دوم اينكه در مقامات بقايي(. 948، ص7ج ،ق7460)سيد بن طاووس، 

كه سالك بايد در خصوص از اين جهت هب، گناه ديگران يا حتي خود، منافاتي با حضور مع الله در اين مقامات ندارد

توجه به كثرت، به همه ابعاد وجودي خويش، ازجمله گناهانش نيز توجه داشته باشد و بتواند جايگاه خود نزد مقام 

جمله امكان تبديل سيئات به حسنات را مشاهده نمايد. گفتني است مقام خداوند و نيز عنايت خداوند به خودش، از

تبديل سيئات به حسنات يكي از مقامات اين دسته است كه روزبهان بقلي شيرازي در ذيل مقامات بدلاء بدان پرداخته 

وحدانيت باشد، تمام است. او در توضيح اين مقام گفته وقتي سالك كاملاً اقبال به سوي خدا داشته باشد و سير او در 

گردد شود و اگر در اين جايگاه از او لغزشي سر بزند، تبديل به طاعت ميانفاس و حركات او قربت محسوب مي

هاي سرزده در اين مقام است و نسبت البته اين سخن چون ناظر به گناهان و لغزش(. 965ق، ص7410)روزبهان بقلي، 

 مرتبط با موضوع اين نوشتار، يعني مسئلة نسيان يا يادآوري گناه نيست. به تبديل گناهان گذشته ساكت است، چندان

 در ملازمات سلوك« ناهنسيان يا يادآوري گ. »3ـ2

شود كه سالك بايد در سرتاسر سلوك و در كنار ملازمات سلوك به اموري خارج از مقامات و منازل عرفاني گفته مي

هايي هستند كه بر اشد. خواطر يكي از اين امور است. خواطر خطابها هم توجه جدي داشته بسير در مقامات، بدان

(. در منابع عرفاني خواطر به چهار قسم رحماني، 171ص، ق7418ي، آيند)روزبهان بقلقلب و ذهن سالك فرود مي

شوند. خواطر رحماني بر محوريت افزايش معرفت توحيدي و خواطر ملكي ملكي، شيطاني و نفساني تقسيم مي

وريت دعوت به كار خير و عمل صالح استوارند. خواطر شيطاني ناظر به دعوت به شر و فساد و نااميدي بر مح

 ها و حظوظ نفساني ناظرندمندي هرچه بيشتر از لذتكه خواطر نفساني بر بهرهاز پروردگار هستند، درحالي

 (.771-777ص، 7980 ،؛ قيصري761-765ص، 7901 ،جندي. )ر.ك

در هر چهار قسم مزبور، هر دو مسئله فراموشي گناهان گذشته و يادآوري آنها قابل طرح است: خواطر رحماني 

گانه افعالي، صفاتي و ذاتي ارتقا دهند و بر چون قرار است سالك را در مقام عبوديت متناسب با توحيدهاي سه
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كار ببيند تا در از اين جهت كه او خود را گنه ،ندازندمعرفت توحيدي او بيافزايند، ممكن است او را به ياد گناهان بيا

ت بر خداوند، توبه نمايد و يا از اين جهت كه ئبلكه از كرده خويش ندامت نموده و از جر ،مقابل خداوند استكبار نورزد

لك را از غفران و رحمت الهي را نسبت به خود ببيند. اين امكان هم وجود دارد كه خواطر رحماني بنا به مصالحي سا

گناهانش فراموش سازد. روشن است اين نسيان و فراموشي، چون حقاني است و سالك در آن دخالتي ندارد، از 

هاي آن توجه نمود و با تسري آن به ديگر موارد مشابه، جواز به حكمتتوان ، اما ميموضوع اين نوشتار خارج است

كاشاني اشتغال حق و پذيرش توبه از اين موارد است. به گفته  آن موارد را نتيجه گرفت. اشتغال به فراموشي گناه در

پذيرش توبه توسط خداوند با  ،بروسوي هم معتقد است. (707ص، 7985)كاشاني،  كندبه حق، ياد گناه را نفي مي

موارد ديگري چون صفاي حضور با او و . (01، ص76ج تا،ينفي يادآوري گناه مرتبط است )حقي بروسوي، ب

 ها باشد.تواند ازجمله اين حكمتالك نزد پروردگار هم ميسمحبوبيت 

در رابطه با خواطر ملكي هم هر دو صورت نسيان يا يادآوري گناه، امكان دارد؛ يعني خواطر مزبور ممكن 

منظور تذكر سالك بر جبران گذشته، و كسب انگيزه بر انجام كارهاي نيك و خسته نشدن از انجام آن، است به

ته را به ياد او آورد و ممكن است هجوم چنين خواطري موجب مشغوليت او شده و او را از گناهان گناهان گذش

 خويش فراموش سازد.

منظور نااميد شدن از رحمت حق، به گونه است؛ اين خواطر ممكن است سالك را بهخواطر شيطاني هم همين

ت از جبران مافات و نيز تقويت صفات مذموم از منظور غفلياد گناهانش يا زيادي آنها بياندازد و ممكن است به

سازي گناه توسط خواطر شيطاني، دعوت به اسباب هاي فراموشيكي از راه ،گناهانش فراموش سازد. گفتني است

 (.01، ص4تا، جنسيان گناه است. عجب و خودبيني يكي از اين اسباب است )غزالي، بي

براي او لذت داشته است يا او را از آن دسته  ،اندازداز گناهاني مياما خواطر نفساني سالك را به ياد آن دسته 

 سازد. در حالت اول سالك با يادآوري لذت گناه، مجدداًشان براي او دردآور بوده، غافل ميگناهاني كه ياد و خاطره

 گردد.شود و در حالت دوم از توبه نسبت به آن گناه محروم مينسبت به انجام گناه ترغيب مي

 . نسيان يا يادآوري گناه در قواعد عرفاني3ـ3

هاي سلوكي نقش بسزايي دارند. اين قواعد در منابع عرفاني از قواعدي نام برده شده كه در مجموع در تثبيت آموزه

سه اعم از احوال و مقامات مرتبط است. تا جايي كه ما تتبع كرديم در منابع عرفاني  ،هاي مختلفي از سلوكبه حوزه

 كيد دارند.أفاني وجود دارد كه هر سه بيشتر بر نسيان گناه تقاعده عر

 «جفاء الصفاءوقت  الجفاءذكر »قاعده . 3ـ3ـ1

ذكر الجفاء وقت الصفاء »ه دو صورت گزارش شده است: نخست به صورت در منابع عرفاني ب« ذكر الجفاء»قاعده 

ذكر الجفاء في ايام الوفاء »و دوم به صورت (، 04ص ،7ج ،7917تلمساني، ؛ 470، ص7تا، جبي عربي،)ابن «جفاء
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وري گناه در مراتب عالي سلوك و صورت آ(. صورت نخست قاعده، ناظر به ياد10ص ،ق7411)الخركوشي، « جفاء

است. صورت نخست قاعده درصدد القاي اين نكته است كه سالك وقتي به صفاي باطن  به همه سلوكناظر  ،دوم

را با يادآوري جفا و گناه گذشته خويش مكدر سازد؛ چراكه چنين يادآوري، خود گناه است و  نبايد باطن خود ،رسيد

گردد، از ساحت حضور با خداوند هم محروم شود سالك علاوه بر اينكه باطنش كدر و آلوده ميگناه هم باعث مي

د: در مقامات ايماني كه دهشود. گفتني است صفاي نفس و در ساحت حضور بودن در دو دسته از مقامات روي مي

سالك داراي احساس حضور مع الله است، و در مقامات احساني كه سالك به شهود و حضور مع الله نائل است. 

سالكي كه قدم در مسير سلوك گذاشته و مشغول به وفاي  صورت دوم قاعده هم، ناظر به اين نكته است كه اساساً

 چراكه به همين اندازه از انجام وظايف سلوكي خود باز؛ هان بيافتدعهد و پيمان سلوكي است، نبايد به ياد گنا

توان آن را به اما به اطلاقش درست نيست و نميكن است در برخي مقامات درست باشد، ماند. اين سخن مممي

چون يقظه و توبه يادآوري گناه  ،كل سلوك نسبت داد؛ زيرا پيش از اين گذشت كه اقتضاي برخي مقامات اسلامي

ضمن اينكه يادآوري اجمالي  ،و عدم فراموشي آن است و عمل به اقتضائات مقامات هم، جزو وظايف سلوكي است

 دارد.چندان سالك را از وظايفش باز نمي

 «ذكر وحشت اندر محلّ قربت وحشت باشد». قاعده 3ـ3ـ3

، 7910)هجويري،  ته استبه كار رف كشف المحجوباين قاعده كه نخستين بار توسط علي بن عثمان هجويري در 

جاي تعبير گناه استفاده شده است در آن، از تعبير وحشت به با اين توضيح كه اولاً ،شبيه قاعده قبلي است. (981ص

جاي تعبير صفا استفاده شده از تعبير قرب به شود؛ ثانياًيازجمله گناه م ،كه تعبير عامي است و شامل هر امر موحشي

 به مراحل عالي سلوك و مقامات احساني است.دهد ناظر كه نشان مي

 «ذكر الذنب يستجركّ الى الوجد به، و الوجد به يستجركّ الى العود فيه». قاعده 3ـ3ـ2

 ،(751ص ،ق7471به كار رفته )نفري،  مواقفبن عبدالجبار نفري در كتاب  اين قاعده كه نخستين بار توسط محمد

كشاند. چنين وجد و خوشايندي هم او را به اين معناست كه يادآوري گناه، انسان را به وجد و خوشايندي از آن مي

ناظر به كساني است كه  ثانياً ،كيد داردأبر فراموشي گناه ت كشاند. روشن است اين قاعده اولاًبه بازگشت به گناه مي

 در معرض چنين خطري هستند.

 ن گناه. بررسي ادله نسيا2

 توان در توجيه توصيه به فراموشي گناه، اين ادله را برشمرد:اند، ميبا توجه به آنچه كه عارفان در باب نسيان گناه گفته

مقامات قرب، مانند ديگر مقامات، اقتضائاتي دارند كه بايد سالك ملتزم بدان باشد.  اقتضائات مقامات قرب:

بايد به گناهان خود التفات داشته باشند و بايد آنها را فراموش نمايد يكي از اين اقتضائات اين است كه سالك ن
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بر اين نكته است كه بپذيريم مقام پذيرش اين دليل به صورت مطلق، مبتني(. 470، ص7تا، ج، بيعربيابن. )ر.ك

زيرا ؛ نيستاما اين مبنا درست ، قرب الهي با هرگونه توجهي به گناه چه تفصيلي و چه اجمالي ناسازگار است

تواند به يكي از دو جهت باشد: الف( تهافت ذاتي ميان قرب الهي با گناه و توجه به گناه؛ ب( ناسازگاري مزبور مي

عنوان كثرت و تفرقه. در مورد ناسازگاري نوع اول، عنوان مقام وحدت با گناه و توجه به آن بهناسازگار بودن قرب به

شود كه با التفات و توجه به آن دليل نمي ،گناه ناسازگار است و تهافت ذاتي دارداينكه قرب الهي با خود  :بايد گفت

منظور نجواي  هم تهافت داشته باشد؛ زيرا ممكن است سالك در مقام قرب به منظور تثبيت توبه و استغفار و يا به

ست به هر دليلي خداوند او را همچنين ممكن ا ،عارفانه و عاشقانه به صورت تفصيلي يا اجمالي به ياد گناهان بيفتد

؛ در اين مقام به صورت تفصيلي يا اجمالي به بياد گناهانش بياندازد. ناسازگاري نوع دوم هم چندان قابل قبول نيست

رو مقتضي توجه سالك به كثرت هستند. نقد ديگري ازاين، زيرا برخي از مقامات قرب ناظر به بقاي بعد از فنا هستند

است، اين است كه اصل اساسي حاكم بر رفتار سالك توجه به عبوديت و اقتضائات آن است.  كه بر اين استدلال

ترين مراحل سلوك، حق طاعات را به جا آورد و با ياد گناهان گذشته طلبد سالك حتي در عاليعبوديت مي

طلبد كه ين مي(. همچن965ـ961، ص7914خويش و استغفار از آنها، به تضرع و انابه بپردازد )ر.ك. قشيري، 

رو به منظور برطرف سالك در هر مقطع از سلوك، حتي مقامات نهايي خوف مكر و استدراج داشته باشد. ازاين

 نمودن اين دو خوف، لازم است با يادآوري گناهان گذشته به ضعف و تقصير خود نزد پروردگار اعتراف نمايد

 (.717ص، 7900 ،سمناني.ك. )ر

هاي شخصيتي نظور از طريقت سلوكي، روشي است كه سالكان بر پايه ويژگيم اقتضائات طريقت سلوكي:

ها، طريقت محبت پردازند. يكي از اين طريقتو نيز مراتب سلوك آن را پذيرفته و بر اساس آن به سلوك مي

 الدين كبري معتقد است: از اصول اين طريقت، ذكر خدا و فراموشي همه چيز غير از اوستاست. نجم

(. ابوطالب مكي هم نسيان گناه را به طريقت محبين و حال عارفان نسبت داده 09، ص7009دين كبري، ال)نجم

را  عارف (. محمد كلاباذي هم به نقل از ذوالنوّن مصري، نهايت حال919، ص7ق، ج7471است )ابوطالب مكي، 

 (.457ق، ص7479را نبيند )كلاباذي، داند كه فقط خداى عزوّجل و افعال او بيند و خودش و افعال خودش در اين مي

كه سالك ايگونهاين سخنان دلالت دارند بر اينكه فراموشي گناه از اقتضائات طريق محبت و معرفت است، به

هرگونه توجهي به گناه، چه به صورت تفصيلي و چه به صورت اجمالي را ندارد و نبايد هم داشته باشد. البته اين 

يرا اقتضائات طريقت اگر ناظر به اقتضائات مقامات باشد، در اين صورت همان استدلال استدلال قابل نقد است؛ ز

توان چنين اقتضائاتي را در كل سلوك جاري دانست و فقط در همان مقامات معتبر است، قبلي است و گفتيم نمي

جز عبوديت خداوند  معناي روش حاكم بر كل سلوك باشد، استدلال مزبور درست نيست؛ زيرا بر سالكاما اگر به

إلى الله و مجاهد طريق  سالك»فرموده است:  كه امام خمينيامر ديگري به صورت مطلق حاكم نيست. چنان
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و حفظ محضر ربوبيت ـ جلت عظمته ـ  معرفت بايد در هيچ حالى از احوال و طورى از اطوار، از وظيفه عبوديت

ممكن است در مواردي چون نفي عجُب مقتضي  (. عبوديت هم51، ص7918غفلت نكند )موسوي خميني، 

 يادآوري گناه به صورت تفصيلي يا اجمالي باشد.

بنا به اين دليل، سالكي كه به صفاي نفس رسيده، اگر به  ناسازگاري صفاي نفس با ياد گناهان:

حليل اين (. در نقد و ت407، ص1تا، جعربي، بيشود )ر.ك. ابنگناهانش توجه نمايد، دچار كدورت باطن مي

توان گفت: اولاً ياد گناهان به صورت اجمالي، موجب كدورت باطن نيست، به صورت تفصيلي هم در دليل مي

شود كه از ياد و خاطره گناه لذت برده و بدان راضي باشد، وگرنه دليلي وجود صورتي موجب كدروت باطن مي

تغفار از خداوند و گريه و زاري نزد او باشد، ندارد كه صرف يادآوري گناه خصوصاً اگر همراه با انزجار و اس

هاي قلب بيشتر و بهتر موجب كدورت باطن گردد. ثانياً برخي معتقدند در مقام صفاي نفس، خطايا و ظلمت

 (.099ق، ص7410شعراني،  .شود )ر.كديده مي

(. پذيرش 90ص، 7000گردد )البدليسي، ياد گناه موجب چركين شدن دل مي ،برخي معتقدند آلوده شدن دل:

دليلي وجود ندارد كه ياد گناه  زيرا اولاً؛ اين دليل به صورت مطلق و در سرتاسر سلوك، جاي نقد و بررسي دارد

مگر اينكه سالك با يادآوري گناه دچار لذت و حلاوت شود. اين فرض هم در يادآوري  ،موجب آلودگي دل شود

بلكه ممكن  ،بر فرض قبول، معلوم نيست آلودگي مزبور در سرتاسر سلوك روي دهد نياًثا، نه اجمالي ،تفصيلي است

 است مربوط به مراحل عالي سلوك باشد.

يكي از وظايفي كه سالك بايد در طول سلوكش بدان همت گمارد، نفي خواطر و مشغول ساختن  نفي خواطر:

اهان و ياد آنهاست كه سالك بايد آنها را فراموش است. ازجمله اين خواطر، خاطره گن تعاليتمام وجودش به حق

روشن است اين دليل (. 999، ص7ج ،ق7471 ،نمايد و سعي كند در حالت عادي بدان توجه ننمايد )ابوطالب مكي

تعالي، امري قابل منظور اشتغال تام به حقنفي خواطر بهة ول است؛ يعني مسئلهم به اندازه مدعاي خودش قابل قب

خصوص در مواردي كه سالك بنا به دلايلي همچون هاما خارج از آن ب ،سالك بايد بدان اهتمام ورزدقبول است و 

 وظايف شرع يا وظايف سلوكي بايد به غير حق هم توجه نمايد، ديگر كارآيي ندارد.

 ها ازجمله سالكان كه نفسشان ضعيف و يقينشان به قوت نرسيده است، ممكنبرخي انسان خوف عود به گناه:

شود چنين سالكاني گناهان خود توصيه ميرو ايناز. است با تصور و يادآوري گناه دوباره بر انجام گناه تحريك شوند

حال كه اين دليل هم درعين(. 991، ص7ج ،ق7471 ،)ابوطالب مكي را فراموش نمايند تا مبادا دوباره بدان عود كنند

آن هم در صورتي است يادآوري گناه به صورت تفصيلي  ،استموجه و قابل قبول است، فقط براي چنين افرادي 

ا براي ديگراني كه نفسشان ضعيف نيست و خوف ياما يادآوري گناه براي همين افراد به صورت اجمالي و  ،باشد

 عود به گناه را ندارند، منعي ندارد.
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 . بررسي ادله تذكر گناه3

 ن اين ادله را در توجيه توصيه به يادآوري گناه برشمرد:توابا توجه به سخنان عارفان در باب تذكر گناه مي

هاي سلوكي اقتضائات خاصي دارد. از نظر طور كه گذشت برخي طريقتهمان اقتضائات طريقت سلوكي:

(. 919، ص7ق، ج7471ابوطالب مكي طريقت مريدين و حال خائفان مقتضي يادآوري گناه است )ابوطالب مكي، 

گاه به صورت مطلق نيست و بايد تحت ضوابطي تر گفتيم، اقتضائات طريقت هيچپيش در مقام نقد اين استدلال

رو يادآوري گناهان گذشته اگر سالك را از وظايف عبوديت باز بدارد يا او ازجمله مقام عبوديت بررسي شود. ازاين

دآوري گناهان به را از رحمت حق نااميد سازد، درست نيست و سالك نبايد بدان توجه نمايد. روشن است يا

توان سالك را بدان توصيه نمود. در مورد حال خوف هم چند نكته صورت اجمالي چنين محذوري را ندارد و مي

هم در زماني كه آن حال بر قابل ذكر است: اول اينكه اعتبار هر حالي فقط براي سالك داراي حال است، آن 

سلوك حتي براي خود صاحب حال نيست. حال خوف هم از رو قابل تسري به سرتاسر شود؛ ازاينسالك نازل مي

اين قاعده مستثنا نيست و احكام و اقتضائات آن فقط براي سالكي كه داراي اين حال است، لازم الاجراست؛ دوم 

شود، اما مراتب اينكه خوف مراتب مختلفي دارد، مرتبة اول آنكه خوف عقوبت است، از توجه به گناه حاصل مي

(؛ سوم اينكه در 149-146، ص7985ند خوف مكر و خوف جلال ناشي از ياد گناه نيست )كاشاني، عالي آن مان

؛ 781و  719، ص9ق، ج7410منظور تعديل حال خوف، به رجاء هم سفارش شده است )كليني، منابع ديني به

 (.501، ص1ق، ج7477طوسي، 

تضي اين هستند كه سالك به گناهان بر اساس اين دليل، مقامات اسلامي مق اقتضائات مقامات اسلامي:

خويش به صورت تفصيلي بايد توجه داشته باشد. روشن است اين اقتضا هرچند با اقتضاي مقام عبوديت در توجه به 

ه همه مقامات تسري داد، ضمن توان آن را باما نمي ،گناهان و استغفار از آنها در محضر خداوند هماهنگ است

در برخي مقامات چون . يادآوري گناه به صورت تفصيلي باشند ات اسلامي مقتضياينكه معلوم نيست همه مقام

 كند.حزن، خوف، رجاء و حياء يادآوري اجمالي هم كفايت مي

در برخي منابع عرفاني براي يادآوري گناه آثار مثبتي برشمرده شده است؛ رقت قلب،  آثار مثبت تذكر گناه:

، ق7478( و استحياي از پروردگار )شعراني، 710ص، ق7461فهد حلي، )ابن حزن، بكاء، ذلت و احتقار نفس

اي از آثار مثبت تذكر و يادآوري گناه هستند. روشن است اين آثار، فقط در مورد برخي سالكان نمونه (974ص

گناه اي به يادآوري براي كسب چنين آثاري هيچ توصيهرو ، ازاينلكان نيستو قابل تعميم به همه سادرست است 

برده مانند حزن و بكاء از طريق ديگري بر او غلبه كرد، در نشده است. البته اگر سالك در موقعيتي باشد كه امور نام

 اين صورت ممكن است يادآوري گناه آثار مزبور را تشديد نمايد.
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 گيرينتيجه

توان به صورت مسئله را نمي دهد كه ايننشان مي« نسيان يا يادآوري گناه»ة بررسي مباني عرفان عملي در مسئل

ازجمله مقام سلوكي سالك،  ،بلكه حكم سلوكي در اين زمينه تابع عوامل متعدديد، طرفه و مطلق پاسخ دايك

طريقت و حال او، نوع گناه، ميزان قوت يا ضعف نفس، و نيز خطر بازگشت به گناه يا آثار رواني يادآوري آن است. 

 ست:پژوهش به قرار زير اهاي تفصيلي اين ترين يافتهمهم

در مقامات ابتدايي سلوك )مقامات اسلامي( همچون يقظه، توبه، محاسبه، انابه، حزن و خوف، يادآوري گناه . 7

خوف نفس، انابه، حزن بر تقصيرات و ه ، محاسبضروري و مطلوب است؛ زيرا اين يادآوري موجب بيداري، پشيماني

روشن است مطلوبيت يادآوري گناهان در اين زد. سابوديت نزديك ميگردد و سالك را به تحقق عاز عقوبت مي

 مرحله منوط به اين است كه مضر به حال او نباشد.

فراموشي  ،قربو ديگر مقامات  مانند مقام ذكر ،در مقامات مياني و عالي سلوك )مقامات ايماني و احساني(. 1

كند كه سالك به غير خدا باطن در اين مراتب اقتضا ميتعالي و صفاي گناه توصيه شده است؛ زيرا اشتغال به حق

قاعده «. حضور مع الله»نه  ،شودتلقي مي« حضور با گناه»توجه نكند و يادآوري گناه، حتي با هدف استغفار، نوعي 

 ست.مؤيد اين مطلب ا« ذكر الجفا وقت الصفا جفاء»عرفاني 

گاه از كند كه سالك هيچاقتضا مي« عبوديت»يعني  ،حال، اصل حاكم بر تمام مراتب سلوكبااين. 9

حتي در مقامات  روت خود بر خداوند غافل نشود و همواره در محضر پروردگار خائف و متضرع باشد. ازاينئجر

ه هاي گناه، براي حفظ روحيو بدون تفصيل و تصويرسازي صحنه« اجمالي»عالي نيز يادآوري گناه به صورت 

كه داراي طهارت ذاتي بودند،  گونه كه در سيره معصومانه مطلوب است؛ هماناستغفار و خشوع جايز و بلك

 شود.تضرع و استغفار ديده مي

در يا فراموشي گناه در دو قسم محمود و مذموم قابل تفكيك است: فراموشي محمود، فراموشيِ است كه . 4

توجهي به مذموم، فراموشيِ ناشي از غفلت و بيشود؛ اما فراموشي يا در اثر صفاي باطن حاصل ميو مقامات فنايي 

 دد.گرتقصيرات خود است كه مانع رشد سلوكي مي

، طريقت محبين، صفاي نفس، ورود به مقام تفرقه، نفي خواطر، قربدله فراموشي گناه )اقتضائات مقامات . ا5

ن آنها را به همه سالكان و تمام تواهمگي مقيد به شرايط خاصي هستند و نمي ،خوف عود به گناه و آثار سوء تذكر(

مقاطع سلوك تعميم داد. همچنين ادله يادآوري گناه )اقتضائات مقامات اسلامي و آثار مثبتي چون رقت قلب، حزن، 

 شد.( نيز منحصر به مواردي است كه سالك در معرض آثار سوء يادآوري نباءبكاء، ذلت و استحيا

عمل كند: در مقامات اسلامي « اقتضاي مقام خود»كه بر اساس سلوكي سالك اين است  هدر نهايت، وظيف. 0

و براي سالكاني كه نفس قوي ندارند يا در معرض خطر عود به گناه هستند، يادآوري اجمالي و استغفار كافي است و 
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ف هاي گناه بايد پرهيز كرد؛ در مقامات ايماني و احساني، فراموشي گناه و انصرااز تفصيل و تصويرسازي صحنه

تعالي اولويت دارد، اما باز هم يادآوري اجمالي براي حفظ روح عبوديت منافاتي با اين مقامات ندارد، كامل به حق

نه فراموشي  ،كند. بنابراين، روح حاكم بر سلوكويژه در مقام بقاي بعد از فنا كه سالك به كثرت نيز توجه ميبه

بر اساس  ،«تعادل ميان يادآوريِ خاشعانه و فراموشيِ عارفانه حفظ»مطلق گناه است و نه يادآوري مطلق آن، بلكه 

 شد.باهاي فردي سالك ميمراتب سلوك و ويژگي

  



  11 ...بر اساس  گناه فراموشي ياسلوكي سالک در قبال گناهان گذشته: تبيين يادآوري ه وظيف

 منابع
 بيروت: اعلمي.. مصباح الشريعۀ. (ق7466) قامام صاد

 دار صادر.. بيروت: الفتوحات المكيۀتا(. الدين )بيعربي، محييابن
 .سلاميدار الكتاب الا: بيروت .حمد موحدي قمياتصحيح . عدة الداعي و نجاح الساعيق(. 7461)احمد بن محمد  ،فهد حليابن

 ه.بيروت: دار الكتب العلمي. تصحيح باسل عيون السود. قوت القلوب في معاملۀ المحبوب. (ق7471علي ) ابوطالب مكي، محمد بن
 قم: دار العلم.. علي شيرواني. تدوين منازل السائرينق(. 7471انصاري، خواجه عبدالله )

 دار النشر فرانز شتاينر.تصحيح ادوارد بدين، بيروت: . بهجۀ الطائفۀ. (م7000عمار بن محمد ) البدليسى،

 . تحقيق، تعليق و مقدمه عبدالرحمن عميره. قم: شريف الرضي.شرح المقاصدق(. 7460تفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر )

 قم: بيدار.. السائرينشرح منازل (. 7917الدين سليمان بن علي )تلمساني، عفيف
 ه.بيروت: دار الكتب العلمي. براهيم الكيالياتحقيق عاصم . شرح مواقف النفريق(. 7418الدين سليمان بن علي )تلمساني، عفيف

. تصحيح محمد بدرالدين نعساني. تي و حسن چلبيتدوين حاشية عبدالحكيم سيالكو. شرح المواقف. (7915جرجاني، ميرسيدشريف )
 قم: شريف الرضي.. سنگي چ
 ي.تهران: مول. و تصحيح نجيب مايل هرويه تعليق .نفحۀ الروح و تحفۀ الفتوح(. 7901) يدالدينؤم، جندي

 دمشق: دار اقراء.. حقيق جمال رجب سيدبي. ترسائل الجنيد. (ق7415جنيد بغدادي، جنيد بن محمد )
 بيروت: دار الفكر.. روح البيانتا(. يسماعيل بن مصطفي )باحقي بروسوي، 

 مدرسين.جامعة  قم:. زاده آمليتعليقة حسن حسن. تحقيق كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. (ق7479حلي، حسن بن يوسف )
 ه.بيروت: دار الكتب العلمي. يتصحيح امام سيد محمدعل. تهذيب الاسرار. (ق7411خركوشى، ابوسعد عبد الملك بن محمد )

و تصحيح  تعليق. مشرب الأرواح ألف مقام و مقام من مقامات العارفين بالله تعالي. (ق7410نصر )يروزبهان بقلي، روزبهان بن اب
 بيروت: دار الكتب العلمي.ي. براهيم الكيالاعاصم 

 بيه.دار الآفاق العر: قاهره. حمدفريد المزيدياتحقيق . تقسيم الخواطرق(. 7418نصر )روزبهان بقلي، روزبهان بن ابي
 .علمي و فرهنگي :تهران. به اهتمام نجيب مايل هروي. مصنفات فارسي علاءالدوله سمناني(. 7900) علاءالدوله، سمناني

 ه.الديني مكتبۀ الثقافۀقاهره: . تحقيق عبدالرحيم السايح. عوارف المعارف. (ق7411سهروردي، عمر بن محمد )
 يه.بيروت: دار الكتب العلم. محمد باسل عيون السود. تحقيق تفسير التستري. (ق7419ستري، سهل بن عبدالله )سهل ت

 يه.دار الكتب الاسلام. چ دوم. تهران: اقبال الاعمال. (ق7460سيد بن طاووس، علي بن موسي )
 بي.حياء التراث العرادار : بيروت. اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الأكابر. (ق7478شعراني، عبدالوهاب )

 . تصحيح ابراهيم محمد عبدالسلام. بيروت: دار الكتب العلميه.لواقح الأنوار القدسيۀ في بيان العقود المحمديۀق(. 7410) شعراني، عبدالوهاب
 قم: داوري.. علل الشرايع. (7985) صدوق، محمد بن علي

 ه.. بيروت: مؤسسة فقه الشيعسلاح المتعبدمصباح المتهجد و . (ق7477طوسي، محمد بن حسن )
 بي.. بيروت: دار الكتاب العراحياء علوم الدينتا(. )بي غزالي، ابوحامد

 .المعرفۀبيروت: دار . تصحيح عبدالمجيد طعمه حلبي. مكاشفۀ القلوب المقرب إلى علام الغيوبق(. 7411غزالي، ابوحامد )
 يه.دار الكتب العلم: بيروت. براهيم الكيالياتصحيح و تعليقة عاصم . فارضالمدارک في شرح تائيۀ ابنمنتهي ق(. 7418فرغاني، سعيدالدين )
 تهران: دانشگاه تهران.. تصحيح محمدباقر سبزواري. اسرار الهبادات و حقيقۀ الصلاة. (7990قاضي سعيد قمي )

 .بيدار: قم. حليم محمود و محمود بن شريفتحقيق عبدال. الرسالۀ القشيريۀ. (7914قشيري، عبدالكريم بن هوازن )
 .علمي و فرهنگي: تهران. الدين آشتيانيلبه كوشش سيدجلا. شرح فصوص الحكم(. 7980) قيصري، داوود



33      ،1353پاييز و زمستان ، 33، پياپي دومشماره چهاردهم،  سال 

 .ميراث مكتوب: تهران. زادهيتصحيح و تعليقة مجيد هاد. لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. (7910)كاشاني، عبدالرزاق 
 قم: بيدار.. و تحقيق محسن بيدارفره ، تعليقشرح منازل السائرين (.7985) عبدالرزاقكاشاني، 

 يه.. بيروت: دار الكتب العلمالدينسحمد شما. تصحيح التعرف لمذهب أهل التصوف. (ق7479براهيم )اكلاباذي، ابوبكر محمد بن 
 قم: دار الحديث.. الكافي. (ق7410)بن يعقوب كليني، محمد 

 .تنظيم و نشر آثار امام خمينيمؤسسة . تهران: سر الصلوة: معراج السالكين و صلوة العارفين(. 7918الله )ي، سيدروحموسوي خمين
 .. تحقيق يوسف زيدان. كويت: دار سعاد الصباحفوائح الجمال و فواتح الجلال. (م7009حمد بن عمر )االدين كبري، منج

 يه.بيروت: دار الكتب العلم. تصحيح يوحنا اربري. المواقفكتاب . (ق7471بن عبدالجبار ) نفري، محمد
 تهران: كتابخانه طهوري.. قاسم انصاري مقدمه. تصحيح و. ژوكوفسكى. كشف المحجوب. (7910هجويري، علي بن عثمان )

 .امام خمينيآموزشي و پژوهشي ة مؤسس. قم: نگارش عطاء انزلي. مباني و اصول عرفان نظري. (7906پناه، سيديدالله )يزدان

 


